
پاسخ «شجريان» به نامه «افتخارى»

ــم، عمرم، اميدم، دشتى ام، عليرضا جانم، افتخارى ام  � نفس
ببخش كه پاسخ به نامه ات دير شد. راستش الان سه روز است 
با كمك ديكسيونرى و ديكشنرى هاى فارسى قديم به فارسى 
منسوخ، فارسى محله شما به فارسى امروز ايران، بنگلادشى 
ــى ميانه، اوستايى به فارسى قديم و همچنين تاريخ  به فارس
طبرى به تاريخ هجرى شمسى مشغول ترجمه نامه ات هستم. 
ــاى كلاس ششمت را پيدا كردى؟  ــتش را بگو، دفتر انش راس
ــرم. كار خوبى كردى. ولى آخه چرا؟ عزيزم، پاسخ  مرسى پس
نوشتن به نامه ات براى من خيلى زحمت داشت. ببين، بالاغيرتا 

فقط بوخون، ديگه ننويس. 
اما پاسخ نامه ات؛ 

 نوشته اى «ما آجر نيستيم كه بمانيم.» 
آجر نيستيم؟ آهكيم؟ گچ گچسريم؟ سيمان سمنانيم؟ 
سنگ دهبيديم؟ مصالح ساختمانى سنگستانى و پسران، 
ــتيم؟ از وقتى تو گفتى ما آجر  به جز عليرضاييم؟ ما چيس
ــتيم؟ آيا اگر  ــتيم من به فكر فرو رفته ام كه ما چيس نيس
ــتيم در جاهاى ديگر چى  در مصالح ساختمانى آجر نيس
نيستيم؟ در سبزيجات هويج نيستيم؟ چغندر نيستيم؟ در 
ــتيم؟ در وسايل ماشين ترمزدستى  لوازم منزل آباژور نيس
ــاعات روز  ــتيم؟ در س ــزار و يراق لولا نيس ــتيم؟ در اب نيس
لنگ ظهر نيستيم؟ واقعا چرا آجر نيستيم؟ دارى ساختمان 

مى سازى و ذهنت درگير شده؟ چيزى شده بگو. 
نوشته اى «بايد هر كدام در نواى هم بخوانيم.»

ــيده بود. زنگ زدم تالار  ــن. تا حالا به ذهن من نرس  آفري
ــرت  ــد آخر هفته يك كنس وحدت و هماهنگ كردم. قرار ش

بگذاريم نوايى نوايى، در نواى هم بخوانيم. خوبه؟ 
نوشته اى «ما بايد اسم همديگر را صدا بزنيم.» 

راست مى گويى. دوتا استاد كه به هم برسند ديگر به هم 
استاد نمى گويند. مى زنند روى پاى هم، لپ هم را مى كشند و 
شوخى ملموس مى كنند. باشد. حرفى نيست. اما اجازه بفرما تو 
مرا ممدرضا صدا كنى. حتى مملى. اما من چگونه تو را به نام 
كوچكت صدا بزنم استادا؟ استادا آزموده را آزمودن خطاست. 

نوشته اى «ما بايد همايون هم باشيم.» 
ــيم، همايون  ــس همايون چى؟ اگر ما همايون هم باش پ
نسبتش با ما چه مى شود؟ يعنى من بشوم همايون؟ بعد ثبت 
ــرم همايون،  احوال ايراد نمى گيرد كه چرا خودم همايون، پس
ــرت بگذارى،  ــون؟ بعد فردا كنس ــتاد افتخارى هم هماي اس
ــت  ــرت همايون؟ اى كلك. اگر راس ــى بگويى كنس مى خواه

مى گويى چرا افشارى هم نباشيم؟ يا بيات ترك؟ 
نوشته اى «ما نبايد ورود را از هم بپوشانيم...» 

به جون همايونم هنوز نفهميدم يعنى چى. من كى ورود 
ــاندنى است؟ يا پوشيدنى؟ شايد  ــاندم؟ ورود پوش را از تو پوش
منظورت اين است كه به هم نوعى لباس بپوشانيم؟ چون دو 
ــانم، ولى از هركسى مى پرسم  ــت دارم ورود را مى پوش روز اس

مى گويد ورودت پوشيده نيست. 
نوشته اى «چرا هوا را آنچنان براى هم سرد كرده ايم كه بايد 
در ديدارهايمان با پالتوى زمستانى باشيم.»در رو بستم استاد. 

نوشته اى «نبايد ديگران براى ما تصميم بگيرند، كدام طرف 
برو، كدام طرف نرو.» 

الان دارى براى من تصميم مى گيرى؟ 
نوشته اى «حيف كسى نيست براى خودمان شعر بگويد.» 

حيف كسى نيست يعنى چى؟ يعنى كسى براى ما شعر 
ــت؟ دارى  ــت؟ يا يك كاما بعد از حيف اس بگويد حيفش اس
ــعر بگويد؟ اتفاقا  ــوس مى خورى كسى نيست برايت ش افس
ــعرى داشته  ريچارد براتيگان گفته بود همه دختران بايد ش

باشند، كه براى آنان نوشته شده باشد. 
ــت ترقه اى به زمين بزند تا همه از  نوشته اى «كسى نيس

حصارى كه سرماى وجودمان را احاطه كرده، بيدار شويم.»
 راستش من تا حالا از حصار بيدار نشدم. آن هم حصارى 
كه سرماى وجودم را احاطه كرده باشد. بنابراين اگر ترقه هم 

بزنى من از حصارم بيدار نمى شوم. 
ــته اى «من چرا در گذر وجود شما از كنار جدول هاى  نوش

دسته جمعى بگذرم، آن هم غريب و تنها.» 
 جان ممدرضا، كتاب متاب چى مى خونى؟ 

ــته اى «دوست دارم يكى مرا صدا بزند با اسم كوچك  نوش
رضا، رضا، رضا!» 

رضا... رضا... رضا... خوبه؟ نه؟ رضا... رضا... رضا... استادا... 
نوشته اى «ما ته خط رسيديم.» 

ــانى؟ يا به زور  ــى مى خواهى من را هم با خودت بكش يعن
خط پايان را بكشى جلو؟ يعنى هر جا كم آوردى آخر خطه؟  
ــته اى «كمى پاى گرماى هم بنشينيم. اين بهترين  نوش

يادگارى است كه براى هم مى نويسيم.» 
چيزى براى گفتن ندارم. 

ــتت داريم. اما نه با  ــته اى «محمدرضا شجريان دوس نوش
پيغام.» 

من هم دوستت دارم عزيزم. 
ــته اى «خود را در لاى يادداشت وزينت نپيچ. غريبى  نوش

نكن.» 
ــتم برات آخه؟ دوم اينكه نه  ــت نوش اول، من كى يادداش
ــت آخه چطورى بپيچم خودم رو؟ ولى با  عزيزم، لاى يادداش
خواندن نامه ات تب و لرز كردم و الان خودم را لاى پتو پيچيدم. 

نوشته اى «بيا سكوت را بشكن با نواى خود.» 
ــرت نمى تونم برگزار كنم بابا.  رضا... رضا... رضا... من كنس

سكوت نكردم. باى هانى. 

از هرنظربي ضرر 

وقتى پدرم به خواستگارى رفت

ــد عمرى قيافه  � ــر خانه اول. بع ــاز  پدرم را بردم س ب
ــيد: «داستان  پدر جدى به خود گرفته بود، اما وقتى پرس
خواستگارى من از مادرت رو كامل ميدونى؟»، اشتباه كردم 
و گفتم: «مگه كامل و ناقص داره؟» گفت: «اختيار دارى...» 
و دوباره شروع كرد به تعريف ماجرا. اول مادرم را صدا زد 
و گفت: «زن دو تا چاى بيار، مگه نمى بينى دارم با پسرم 
معاشرت مى كنم.» بعد گفت:  «روزى كه رفتم خواستگارى 
مادرت، همه دورتادور اتاق نشسته بودند. پدربزرگت آنقدر 
ــد خوردش.  ــل هم نمى ش بداخلاق بود كه با يه من عس
ــت، سبيل از بناگوش دررفته، تو  دو تا برادر قلچماق داش
ــتم. بى كس و كار  ميدون تره بار كار مى كردن. پدر نداش
ــويى بزرگ كرده  ــتم كه منو با رختش بودم. يه ننه داش
ــت و راست و دروغ از كمالاتم  بود. خدا بيامرزتش. نشس
ــناختند.  تعريف كرد. برادرهاى مادرت منو خوب مى ش
ــتند من از چه فرقه اى ام سبيلشون رو از حرص  مى دونس
مى خوردند. پدربزرگ هم مى گفت: «طوبا چايى بيار، ميوه 
بيار. هى اينهارو مى گفت تا ننه دست از حرف زدن برداره. 
ننه هم هى چايى و ميوه مى خورد و قوت مى گرفت و باز 
حرف مى زد. اونا نمى دونستند بابام سر همين پرچونگى 
ــرطان گرفت و مرد. آخر حوصله پدربزرگت سر  ننه م س
رفت و گفت، حاج خانم اجازه بدين بقيه هم دو كلام حرف 
بزنن. خيلى شاكى شدم. اگه مادرت پشت ننه درنمى اومد 
ــالا خوبه تو اين سن و سال دل و دماغ  و نمى گفت، ماش
داره، پا مى شدم و مى رفتم. برادرهاش شاكى شدند. وقتى 
مادرت رفت بيرون، برادر كوچيكه رفت تا ادبش كنه. من 
كنار در اتاق نشسته بودم. اونجا بود كه با خودم گفتم، حالا 
خدمتت مى رسم. يه هفت ترقه از جيبم درآوردم گرفتم 
ــد. صداى پاى برادرش اومد  تو دستم. كسى متوجه نش
يواشكى فندك زدم و فيتيله ترقه رو روشن كردم. تا يااالله 
ــد به احترامش بلند شدم و ترقه را  گفت و از كنارم رد ش
ــط اتاق رسيد صداى ترقه  انداختم توى جيبش... تا وس
بلند شد. چون هفت ترقه بود، هفت بار بيچاره از جا پريد و 
جرات هم نمى كرد دست تو جيبش كنه.تا صدا قطع شد، 
ننه م گفت، اين كار داووده. از بچگى همين جور بانمك بود، 
برادر بزرگه چنان به طرفم خيز برداشت كه گفتم الان دل 
و روده مو درمياره. پدرش گفت، آروم، چه خبرته. اتفاقا اين 
آدم به درد طوبا مى خوره، مباركه ايشالا. برادر بزرگ چنان 
ــه نزديك بود خودم را خراب  غضبناك نگاهم مى كرد ك
ــينى چاى اومد، ليوان بزرگ رو گرفت  كنم. مادرت با س
طرفم. خيلى حال كردم هوامو داره و ليوان مخصوص برام 
ــيدم، تموم دل و روده م  ــر كش مياره. تا ليوان چايى رو س
ــت بالا بيايد. چايى پر نمك بود. عق زدم و همه  مى خواس

زدن زير خنده...» 
ــم: «پدر حالا برم بخوابم؟» گفت: «انگار با ما حال  گفت
ــكوت كرديم. گفت: «اگه برنگشتى  نمى كنى؟» هر دو س
روزنامه، درس بخون برو دانشگاه. حداقل مثل من اراذل 
ــى.» اولين بار بود پدر اين حرف را مى زد. مادر از توى  نش
ــپزخانه گفت: «وااا اين چه حرفيه مى زنى. با زحمت  آش
خرج چهارتا بچه رو دادى، دخترا رفتن خونه بخت، كلى 

جهاز خريدى. كجاى تو اراذله.»
ــمك زد و گفت: «به حرفش گوش نده،  پدرم چش
ــه، برو درس  ــى داره رو من. نرفتى روزنام ــب الك تعص
ــراى اولين بار مثل  ــو تا زنده م مى دم.» ب بخون، خرجت
ــتش را دراز كرد. ناباورانه دستش را  آدم حسابى ها دس
گرفتم. گفت: «حالا برو بخواب، غم هيچ چيزو نخور.» آن 
شب تا صبح خوابم نبرد. هى با خودم مى گفتم، عجب 

دنياى گنديه اين دنياى خوب. 
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كارتون خواب

 پوريا عالمى

«درويش»؛ كارگردانى مولف

ــتند كه آن  � ــام جوامع فرهنگى دنيا بزرگانى هس در تم
ــت، در فرهنگ  ــازند. در ورزش، در سياس ــع را مى س جوام
ــان ها در  ــينماى ما برخى انس ــينما. در س و بالاخص در س
جايگاهى قرار مى گيرند كه تكرارناشدنى هستند و در تمام 
سال ها نامشان در كنار منش  و كردار و عملكردشان جايگاه 
خود را مى سازد و به مفهوم مطلق كلمه ماندگار مى شوند. در 
سينماى ملى ايران نام هايى هستند كه ارج و قرب دارند و بايد 
به احترامشان وقتى اسمشان را مى آورى، كلاه از سر بردارى. 
ــت؛ كارگردان مولف  «احمدرضا درويش» يكى از آن نام هاس
ــينماى ملى ايران. انسانى با مشخصات كامل يك انسان.  س
تجربياتى كه در حين فيلمبردارى با ايشان در فيلم «دوئل» 
آموختم كم نبوده اند. خوشحالم كه در جايگاهى هستم كه 
تولد52 سالگى اورا تبريك بگويم. اين روزهاى عزيز نظير روز 
تولد در زندگى انسان ها جايگاه والايى دارند. برايم سخت تر 
مى شود كه بخواهم تولد اين مرد بزرگ را با جملات كوچك 
تبريك بگويم. آقاى «احمدرضا درويش» تولدتان مبارك باشد. 
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ــدم  من تازگى ها متوجه ش
قوز مى كنم. شكم ام رو هم هى 
مى دم جلو. وقت حرف زدنم، ته 
ــا دهنم يه صداى  هر جمله ام، ب
ــى آرم. نمى دونم چرا  ــق درم تَ
اين جورى شده م. حتى نمى دونم 
از كى شروع كردم به اين كارها. 
ــم جالب، حتى  يه چيزى مى گ

نمى دونم چه جورى شد كه يهو اين چيزها رو فهميدم. فقط 
اين رو مى دونم كه كسى اين ها رو به هم نگفت. همه شون 
ــكى  ــدم. همين هم ناراحتم كرده. هيش ــودم فهمي رو خ
نفهميده كه من يه تغييراتى كردم. هيشكى نيومده به من 
بگه چرا اين جورى شدى. انگار هيشكى اصلن من رو نديده. 
نمى دونم چيزى رو كه مى خوام بگم مى تونم برسونم يا نه. 
ــتم مى آد  ــم موهام رو بى رنگ كردم. دوس من مثلن رفت

مى گه: «موهات رو بى رنگ كردى؟» حالا اصلن به هم مى آد 
يا نمى آد مطرح نيست. مساله اينه كه موهاى بى رنگ شده 
ــن رو نمى بينن. انگار تا چيزى  ــن رو مى بينن، اما قوز م م
ــت نباشه، بزرگ نباشه، ديده نمى شه. خب، اين بده.  دُرش
حس بدى به آدم مى ده. انگار آدم فقط وقتى ديده مى شه 
ــم مردم.  كه مثه ميخ بره تو چش
احساس ناجوريه كه آدم فكر كنه 
ــه براى  ــه كارى كن ــد دايم ي باي
ديده شدن. واقعن نصف اين ملت 
ــروز دارن همين  كارو مى كنن.  ام
ــن فردا  ــه كه م ــن مى گم نش م
مجبور بشم دماغم رو مثه خرطوم 
فيل بكُُنم تا يكى من رو ببينه. من 
ــم. مى رسونم  به اين  چيزها فكر مى كنم و خيلى مى ترس
ــب ها دارم زياد  ــم؟ من اضطراب دارم. ش چى مى خوام بگ
ــدن از  ــم. اين بدَه كه خواب هاى من پرُش كابوس مى بين

چيزهايى كه همه ش براى ديده شدنه. 
*قسمتى از نمايشـنامه «كابوس هاى خنده دار براى شب 
و چندتايى هم براى روز» كه از 12 مرداد در سـالن «استاد 

سمندريان» ايرانشهر به روى صحنه خواهد رفت. 

كابوس هاى خنده دار

چيزهايى براى ديده شدن

 احمد غلامى

 محمد چرمشير

بالاى تپه كه مى رى، از وسطاى راه، بارون شبيه يه پرده 
سنگين روى پاركينگ مى شه و تقريبا ناپديدش مى كنه. 
نمى خوام پايين برگردم، پيش نگاه هاى پر از رقت پسرم، 
صداى ملايم زنش، يا لبخندهاى زوركى كه مثل شيارى 
روى صورت هاى مصنوعى شون هستن. اصلا نمى خواستم 
ــت تنهايى  اينجا بيام، ولى اگه مجبور بودم، دلم مى خواس
ــام. نه، بهم اجازه نمى دن. حالا ديگه بايد تحت مراقبت  بي
باشم، انگارى اگه ازم چشم بردارن، دود مى شم مى رم هوا. 
ــرم بپوش. خداى من،  ــو بخور، اونو نخور، لباس گ اين
ــه بيچاره به درد  ــر مى كنه بچه ام. يه بچ هركى ندونه فك
نخور. حالا كه ساكت ترم چى؟ حالا كه بعضى وقتا تو فكرم 
ــى؟ دلم براش تنگ  ــم و خيلى نمى خندم چ غرق مى ش
ــاتى بشم؟  ــده. از من چى مى خوان؟ همه اش احساس ش
ــتم، هيچ وقت نبودم. اون از كسايى كه  من اون جورى نيس
ــش نمى اومد. هيچ وقت اهل  كولى بازى درمى آوردن خوش
فيلم بازى كردن نبوديم؛ اين يكى از چيزايى بود كه ما رو 
به عنوان زن و شوهر به هم پيوند مى داد، هردومون نسبت 
به خوشى يا ناراحتى بى تفاوت بوديم. اينا بايد اينو بدونن. 

نمى خواستم خاكسترش رو پخش كنم. مى خواستم 
ــه درخت فكر  ــه، اين عجيب غريبه. قضي ــش دارم. ن نگه
ــال ها تك تك مردم  ــا بود، همون درختى كه تو اين س اين
شهر اسمشونو روش حك كردن. ديگه بيشتر از اونقدرى 
ــت.  ــراى بقيه، براى اونا، خاصه، براى من و اون نيس كه ب

ــده اى نداره.  ــون بحث نكردم. بحث كردن ديگه فاي باهاش
وقتى سعى مى كنم بهشون بگم چه احساسى دارم يا اينكه 
چى مى خوام، سراشون همچين يه طرفى كج مى شه كه 
ــم بيفته. خلاصه امروز بيشتر از حد هميشگى از  مى ترس
ــو خيس عرق مى كنم- حتى اين  ــه بالا مى رم و خودم تپ
توفان رو پيش بينى نكرده بودن- و گلدونى رو كه هر چى از 
اون مونده رو توش داره، بغلم گرفتم. خاكستر. از خاكستر 
متنفر بود. قلبم مى لرزه. قلب. همه چى برمى گرده به قلب. 
ــاى روى درخت. قلب اون. قلب به درد نخور اون كه  قلب ه
ديگه به درمان جواب نداد. دستامو روى شِكلاى حك شده 
ــم.  تو گذر زمان شكستن،  ــت درخت مى كش روى پوس
همشون. وقتى مطمئنم كه كسى منو نمى بينه، پلاستيك 
خالى ساندويچ رو از جيبم درميارم، زير درخت پناه مى گيرم 
ــتيك رو محكم  و محتواى گلدون رو خالى مى كنم. پلاس
مى بندم و مى ذارمش توى جيبم. يه خنده كوتاه تو گلوم 
ــد آب دهانم رو محكم قورت بدم تا نذارم در  مى پيچه و باي
بره. بايد وقتى مى رم پايين ظاهرم غمگين به نظر بياد. اما 
ــاس سرزندگى  از وقتى اون رفته، اين اولين باريه كه احس
ــتامو تو  ــدون خالى رو زير بغلم مى گيرم، دس مى كنم. گل
ــتامو دور  جيبام مى كنم و مى رم به طرف پايين تپه. انگش
ــتيك نرم مى پيچم. اونو پيش خودم نگه مى دارم و  پلاس
اونم كمك مى كنه حالم بهتر شه. و يه روز، مى تونم اسمشو 

دوباره بگم. 

ــكويى بر ميدانى كوچك و پرت نزديك  نشسته ام بر س
ايستگاه قطارى در شهر جمع وجور «شامبرى» واقع در يك 
ــمال «گرنوبل». قرار است ماشينى سر راهش به  ساعتى ش
«تورين» من را بردارد و با خود ببرد. بالاخره ماشين مى رسد؛ 
سه دختر فرانسوى براى تعطيلات شان راهى منطقه اى در 
ــتند و يك جاى خالى در ماشين شان را  ــمال ايتاليا هس ش
ــرار داده اند. جاده اى  ــوض مبلغ كمى در اختيار من ق در ع
ــوى مرز مى رود، برايم بسيار يادآور جاده  كه مى پيچد و س
ــت، با اين تفاوت كه دره اى پهن تر ميان كوه ها  چالوس اس
فاصله انداخته است. كمى كه جلو مى رويم، تونل هاى متوالى 
ــى از همين تونل هايى كه حدود  ــوند. در يك هم آغاز مى ش
ــد، از مرز گذشته ايم. فرانسه به  20 دقيقه اى طول مى كش
ــوه. بعد از تونل به تدريج  ــده، جايى در دل ك ايتاليا بدل ش
ــود و تا به حومه تورين برسيم،  ارتفاع مان كم و كمتر مى ش
كامل از دامنه به كوهپايه رسيده ايم. در ايستگاه قطارى در 
ــهر و نزديك كمربندى از دخترها جدا مى شوم  خارج از ش
ــهر،  ــانم به مركز ش و ترم (تراموا) مى گيرم كه خودم را برس
ــم. با عبور از حومه  تا  ــت ببين جايى كه رفيق جانم را بناس
مركز شهر، توجه ام جلب اين مى شود كه چطور مسافران از 
مهاجران به كسانى كه بيشتر به ايتاليايى هاى تورين مى مانند 
تغيير مى كنند و به تناسب آن، بليط هاى بيشترى در دستگاه 

كوچك درون ترم خوانده مى شود. 
ــتگاه مركزى قطار  ــلوغى ايس پيدا كردن «پارين» در ش

ــن لذتى  ــروى توري و مت
ــت كه خستگى سفر  اس
ــم درمى كند. در  را از تن
راه خانه اش، در رستورانى 
ــالاد ايتاليايى  پاستا و س
ــى  وقت و  ــم  مى خوري
ــيم،  ــه خوابگاه مى رس ب
ــتگى امانم را بريده  خس
پيش از هر فكرى خوابم 
برده است. حدود ساعت 
شش بعدازظهر است كه 

ــده ام و دوباره انرژى دارم كه تورين را گز كنم.  ديگر بيدار ش
پياده راه مى افتيم به سمت مركز شهر. حاشيه تورين مثل 
ــهرهاى ديگرى كه از آنها گذشته ام اغلب ساختمان هاى  ش
نوساز ساخته شده اند و از قدمت ساختمان ها و آشكارا هزينه 
ــان شده تا حدى مى شود  و انرژى اى كه صرف نگهدارى ش
نزديك شدن به مركز شهر را دنبال كرد. اغلب بناهاى يادمانى 
اين شهر، از زمانى كه به عنوان نخستين پايتخت ايتاليا در 
سال هاى 1861 تا 1865 بوده در آن ساخته شده. همين طور 

ــان از  ــه و خياب در كوچ
ــاختمان ها  س اين  كنار 
در  و  ــم  ــور مى كني عب
ــى  ــاى عظيم پياده روه
ــا طاقى هاى  كه اغلب ب
سنگى پوشانده شده اند 
ــاى عظيم  ــه ايوان ه و ب
مى رويم.  راه  ــد  مى مانن
ــردم زيادى  اينجا هم م
ــه  ــتند و ب ــرون هس بي
ــيدن  نوش و  ــوردن  خ
ــم اين است كه فرهنگ كافه نشينى  مشغولند، اما احساس
كم رنگ تر شده. بستنى فروشى هايى كه“جلاتو“ (بستنى) با 
انواع طعم ها دست مردم مى دهند پديده هايى هستند كه تا 
ــيرم نديده ام و با توصيفاتى كه شنيده ام  پيش از اين در مس
آماده ام بيشتر و بيشتر هم در طول مسيرم در ايتاليا ببينم. 

ــمالى خودمان، اغلب شهر هاى  مثل اغلب شهرهاى ش
ــكل گرفته اند.  ــار رودخانه ها ش ــى كه ديده ام در كن اروپاي
ــا حدى محدوده  ــمال و غرب تورين ت ــه «پو» در ش رودخان

شهر را مشخص مى كند و در جبهه غربى، آن را از ارتفاعات 
ــالا مى رويم و در افق  ــدا مى كند. كمى از اين ارتفاعات ب ج
شهر، گنبد بنايى ظاهر مى شود كه اغلب هم نسل هاى من 
از آن خاطره دارند. داستان«بچه هاى مدرسه والت»، از جمله 
ــب و پر تناقض ما را رنگى و  كارتون  هايى كه كودكى عجي
هيجان انگيز مى كرد، در اين شهر اتفاق مى افتاد. بناى«موله» 
كه با اتحاد ايتاليا به عنوان يك كشور در سال 1889 ساخته 
ــهر تورين، اغلب در عنوان بندى و بعضى  ــود، نماد ش مى ش
قسمت هاى اين برنامه ديده مى شد و تا چشم ام به آن افتاد، 

با خودم آهنگ آغاز كارتون را زمزمه مى كنم. 
ــانيم به رستورانى، از  ــب خودمان را مى رس آخرهاى ش
هر درى مى گوييم و با ولع حرف هاى هم ديگر را همراه غذا 
ــاعته را غنيمت مى دانيم؛  مى بلعيم، لابد اين ديدار چند س
ــه اى از جهان به هم برسيم. دوستى هاى  تا كى دوباره گوش
ــت  ــى براى يادآورى اند، براى اينكه آدم وحش كهنه، فرصت
ــت. كسى هست  ــال ها خواب بوده اس نكند كه تمام اين س
ــوده اى، چه  ــكلى ب ــال پيش چه ش ــه مى داند تو 10 س ك
ــه جهان ميان  گفته اى، چه كرده اى. رفيق قديمى، بر نقش
ــى، پل مى زند. پلى كه  ــد و تو باش هر دو نقطه اى كه او باش
تو را به خودت مى رساند، به آنجايى كه كش آمدن را از آن 
آغازيده اى و پا در راه سفر دور و دراز گذاشته اى. ميان لندن و 
تهران، حالا پل هاى زيادى دارم مى سازم، كه لابد ترس عبور 

را از اين پس كم تر خواهد كرد. 

داستان كوچك

از لندن تا تهران

قلب هاى به درد نخور
كارن جونز . ترجمه: هادى عظيمى

و اينك ايتاليا
صبا زواره اى

ويزا براي گرجستان

از كاخ هاي گرجي تا گالرى «9» 

روزهاي سرشار از دوستي

قسمت دوم:
ــيدم، كارم  ــب كه به تفليس رس از فرداى آن ش
شروع شد. نه تنها در خود شهر، بلكه به ساير شهرهاى 
گرجستان كه در آنها آثار ايرانى وجود داشت هم سر 
زدم. در تمام اين مسافرت ها پروفسور تيمور همراهم 
بود. ميراندا هم كه مياندارى مى كرد با ترجمه هايش. 
در طول تمام مسافرت ها، صداى خنده ما تا مسافت 

زيادى پخش مى شد. 
ــتقبال در همه جا بى نظير بود. در  برخورد و اس
ــا تابلوها و  ــى تفليس كه در آنج ــوزه شرق شناس م
ــدند و به خاطر آنها بود  ــار ايرانى نگهدارى مى ش آث
ــهريار عدل» به تفليس مى رفت، با استقبال  كه «ش
 (Irina Koshoridze) ــوريدزه ــا كوش خانم ايرن
ــتى  ــار از محبت و دوس رنگ وبويى گرفت كه سرش
ــاس مى كرديم كه از  ــن و هم آنها احس ــود. هم م ب
ــاهان  ــتيم. وقتى از كاخ هاى پادش يك خانواده هس
ــتان كه در دربار شاه عباس بوده اند عكاسى  گرجس
ــاس  ــوولان اين كاخ ها احس ــردم، در نگاه مس مى ك
مسووليتى مى ديدم كه خودمان در مورد آنها نداريم. 
آنها با چشمانشان مى گفتند: مى بينى كه چه خوب 
از ارثيه فرهنگى شما نگهدارى مى كنيم؟ ما، در آن 
ــى نبوديم. يك چيزهايى ما را  هنگام ايرانى و گرج
وصل مى كرد كه هم از ته معده هايمان غليان مى كرد 
و هم از ته قلبمان، كه ضربانبان اش دو برابر مى شد و 

هم، از اعماق مغز ما سرچشمه مى گرفت. هيچ وقت 
ــاس را نكرده ام. در كشور  در كشور خودم اين احس
ــتم.  خودم، هركجا كه پايم را مى گذارم، بدهكار هس
بايد خواهش كنم؛ و سرانجام، «طبق» يك چيزى كه 
ــت كه گردنگير انسان  آن «طبق» يك ضابطه اى اس

است، كارم را «جلو!؟» مى ببرم. 
ــوپرماركتى (يعنى  براى خريد مايحتاجم به س
ــى) مراجعه  ــوپرماركت دريان ــوپرماركت و نه س س
ــم تفليس قرار  ــهر قدي ــردم كه در جنوب ش مى ك
ــمش «پوپوولى» بود. كلمه اى مشتق از  ــت. اس داش
كلمه Populaire فرانسه= مردمى، كه بازمانده اى 
ــه است كه وارد ادبيات  از انقلاب كبير 1879 فرانس
ــده است. در راه رفت وآمد بين اين  انقلابى جهان ش
سوپر و خانه ام يك گالرى وجود داشت به نام گالرى 
ــه تا پنجره به بيرون داشت و از اين پنجره ها  «9». س
من تابلويى از لنين را مى ديدم كه روى آن كارهايى 
ــده بود. يك روز داخل گالرى شدم. صاحب  انجام ش
آن، زن ميانسالى بود، كه بعد فهميدم اسمش «مارينا» 
ــكو درس خوانده بود. خودم را به او  ــت؛ و در مس اس
معرفى كردم و يك سى دى از كارهايم را به او نشان 
دادم. به همراهم يك سى دى هم از كارهاى على خان 
حاكم داشتم. وقتى سى دى على خان را ديد، گفت: 
من به شما وقت نمايشگاه مى دهم، ولى قول بدهيد 
ــان را هم  ــاى على خ ــرى دو،  عكس ه ــه در گال ك
پروژكسيون كنيد. قبول كردم و قرار شد كه در ماه 
نوامبر، يك نمايشگاه عكس در گالرى 9، برگزار كنم. 
در اينجا نمى خواهم از برگزارى نمايشگاهم براى شما 
بنويسم، ولى از حاشيه هايى كه در مسافرت دومم به 

گرجستان با آنها مواجه شدم مى نويسم. 

 كامران عدل

 سعيد راد
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